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  ∗ولايت از نگاه عرفان و تشيع

  )ماننديها و تفاوتهاه(

  
  دكتر عباس محمديان

  انشگاه حكيم سبزواري داستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي

  چكيده
 ولايـت   موضـوع  اهل تسننّ از قرن سوم هجري به بعـد تـا امـروز بـه                 عارفانصوفيه و   

 اند و هر دو گروه شيعيان و عرفا در آثار و كلمات خود از انسان كامل، ولايـت،                   پرداخته
رابطة ولايت و نبوت، لزوم وجود ولي و قطب و حجت در هر زمان در ميان مردم براي                  

  .اند استمرار حيات، ختم ولايت و مراتب و اصناف اوليا سخن گفته
يت و مباحث مرتبط با    نگارنده در اين مقاله كوشيده است تا ضمن تبيين موضوع ولا          

 اين موضوع با اسـتناد بـه منـابع معتبـر            هاي نگرش دو گروه را در     آن، هماننديها و تفاوت   
  .بررسي كرده، ميزان تأثيرپذيري هر يك از ديگري را نشان دهد

  
  . و عرفان، ختم ولايت، نبوت، تشيع و ادبيات، عرفان در عرفان ولايت:ها هكليدواژ

                                                 

            27/6/1390:                      تاريخ پديرش مقاله25/5/1389:   تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه
 در قرآن كريم، سـخنان و       ته و سخن و اثري در فرهنگ اسلامي       ولايت، پيش از هر نوش    

 روايي  كتابهاي دارد كه قرآن و      ريشه) ع(و امامان معصوم شيعه   ) ص(يات پيامبر اكرم  روا
  . است بر اين مدعاصادقيشاهد 

از ســوي رســول گرامــي ) ع(از آغــازين روزهــاي اعــلام امامــت و وصــايت علــي
نيـز  ) ص(، ولايت نيز در كنار اين دو موضوع مطرح بوده و اهل بيت پيـامبر              )ص(اسلام

» ولـي  «.انـد  م شمرده شده است ـ سخن گفته وضوع مهم ـ كه اساس اسلا بارها از اين م
ولـي االله   « آن بزرگـوار را      داده؛) ع(تدا، شيعيان به حضرت علـي     لقبي است كه از همان اب     

به عنوان يك موضوع    » ولايت«، بحث از    عارفانولي در آثار صوفيه و      . اند  ناميده» الاعظم
 توسط حكيم ابوعبداالله محمد بن علـي بـن          ين بار رسد كه براي نخست     ظر مي  به ن  مستقل

اين . مطرح شده باشد  » ختم الاولياء «در كتاب   ) ق. هـ   320 يا   285متوفّي  (حسن ترمذي   
 دربـاره  مختلف   هاي  ديدگاهكتاب يكي از متون قديمي تصوف است كه مؤلّف در آن از             

مـذي را در تـاريخ       فصل نگارش يافته، آنچه نام حكـيم تر        29ولايت سخن گفته كه در      
ه، طـرح موضـوع ولايـت در آثـار اوسـت؛            تصوف همواره برجسته و ممتاز نگـاه داشـت        

 اثبـات ولايـت     در مـورد  در فصلي كـه     ) ق. هـ   500-481متوفّي بين   (كه هجويري   چنان
بدان كه قاعده و اساس طريقـت تـصوف و معرفـت جملـه بـر                «: گويد  ، مي  است نوشته

 اما هر كـسي بـه       قند؛ مشايخ اندر حكم اثبات آن مواف       ولايت و اثبات آن است كه جمله      
مخصوص است بـه    ] ترمذي[اند و محمد بن علي        عبارتي ديگرگون بيان اين ظاهر كرده     

  .)177: 1382نيكلسون، (» اطلاق اين عبارات مر طريقت را
پس از ترمذي ديگر صوفيه نيز در آثـار خـود ـ بـه نظـم و نثـر ـ بـه ايـن موضـوع           

 هــ   672متـوفّي   (، مولـوي    )ق. هـ   618متوفّي  (، عطاّر   )ق. هـ   535متوفّي  (سنايي  . دان  پرداخته

متـوفّي  (، روزبهان بقلي شيرازي     )ق. هـ   898متوفّي  (، جامي   )ق. هـ   638متوفّي  (، ابن عربي    )ق.

 و صوفيه   عارفان و بسياري ديگر از      )ق. هـ   787متوفّي پس از    (، سيد حيدر آملي     )ق. هـ   606
 در ظرف اين مقاله     آنها و آثار اند كه درج نام       لايت سخن گفته   در آثار خود از و     تا امروز 

 از بقيـه در     در ميان بزرگاني كه نام آنها ذكر شد، ابن عربـي، بيـشتر و ژرفتـر               . گنجد نمي
ي نوشـته   هاي حكيم ترمـذ     كتاب فتوحات مكّيه و هم در كتابي كه ويژة پاسخ به پرسش           

 سه قـرن پـس از هجـويري    .)178: 1382نيكلسون،  : ك.ر( تبه موضوع ولايت پرداخت اس    
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 در باب تاريخچـة تـصوف بـا عبـاراتي دربـارة ولايـت آغـاز                  را نيز جامي مباحث خود   
  اسـت   ولايت، موضوع مستقلّي را به وجـود آورده        راجع به هاي    در واقع، نظريه  . كند  مي

متـوفّي  (، سهل تـستري     )ق. هـ   277متوفّي  (كه از اواخر قرن سوم هجري، هنگامي كه خراّز          

انـد، مـورد بحـث         و حكيم ترمذي رسالات خود را در ايـن موضـوع نوشـته             )ق. هـ   283
  .)336 و 335: 1384شيمل، ( است گرفتهصوفيه قرار 

  
  مفهوم و انواع ولايت

ترجمـه  » Saint«كـه در زبـان انگليـسي بـه         » ولي«اصطلاح  ماري شيمل معتقد است كه      
ست كه به وسيلة عبادت و رياضت و تقـرّب بـه حـق، تحـت                شود، به معناي كسي ا      مي

  .)336: همان(حفاظت مخصوص دوست قرار دارد 
و «، مولي و امثال اين كلمات، همه از مادة          ، ولي )به كسر واو  (و  ) به فتح واو  (ولايت  

 :نويـسد  مـي  القـرآن  مفـردات كه راغب اصفهاني در كتاب آن چنان. است مشتق» ـ ل ـ ي 
بـه  . هـا نباشـد   بين آن اي    اي كه فاصله     به گونه  زي در كنار چيز ديگر است     چيقرار گرفتن   

 در  اينكـه  به سـبب     د قرب و نزديكي به كار گرفته شده       اين كلمه در مور      همين مناسبت، 
  .)837: 1387اصفهاني،  (همة اين موارد، نوعي مباشرت و اتّصال وجود دارد

 ـ ي اسـت  هاي قرآن    واژه اين واژه از پركاربردترين     مـورد بـه     124اي كـه در       ه گونـه   ب
آنچه از آيات قـرآن     .  مورد به صورت فعل در قرآن كريم آمده است         112صورت اسم و    

 و  )2 و 1/ ممتحنه(ولايت منفي   :  كلّي دو نوع ولايت وجود دارد      ي در نگاه  شود  فهميده مي 
/ تح و ف ـ71/ توبـه (ولايت عـام  : شود  ولايت مثبت نيز به دو شاخه تقسيم مي       . ولايت مثبت 

ولايت خاص نيز اقـسامي دارد كـه عبـارت    . )55/  و مائده 23/ شوري( و ولايت خاص     )29
، ولايت امامت، ولايت زعامت، ولايـت تـصرّف يـا     )23/ شـوري (ولايت محبت   : است از 

  .ولايت تكويني
ه                  عارفان  از زاوية ديگر، ولايت را به عامه و خاصه، مطلقه و مقيده، شمـسيه و قمريـ
 و وجـود    ولايت مطلقه، كه به اعتباري علم     . )13: 1384خواجوي،  : ك.ر(اند     كرده نيز تقسيم 

صـادر  ) ع(تا عيـسي  ) ع( نور حقيقت وجود تمام انبيا از آدم       است، ظاهري دارد و باطني؛    
/ عمران  آل(» إِنَّ مثَلَ عِيسى عِنْد اللَّهِ كَمثَلِ آدم      «: از حقيقت محمديه است كه قرآن فرمود      

ايـن ولايـت    . استختم ولايت عامه    ) ع(اطن نبوت هر نبي، ولايت است و عيسي       ب. )59
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كـه شـيخ محمـود شبـستري در         خاصة كلّية حقيقت محمديه است؛ چنان     عامه از ولايت    
 :گويد  ميگلشن رازمنظومة 

 ازل عــين ابــد افتــاد بــا هــم
  

ــسي و ايجــاد آدم    ظهــور عي
  ج

  )15: 1384خواجوي، : ك.ر(                                            

 ل ولايت را نهايت نيـست؛ بنـابراين       كما«: گويد  قيصري در شرح مقدمة فصوص مي     
 اعتقـاد دارنـد     عارفانبه همين سبب،    . )180: 1370يثربي،  : به نقل از  (» مراتب اوليا نامتناهيند  

د اسـت  كه ولايت مانند وجود، حقيقت متشككّ و داراي مراتب و مدارج نزول و صـعو         
ولايـت از آن جهـت مطلـق        . شـود    تقسيم مـي   خاصه و   مقيدة عامه ،  ولايت مطلقه و به   

شود و مرتبة اعلاي ايمان مخصوص اهل كـشف و            است كه شامل تمامي اهل ايمان مي      
شهود، و مرتبة ميانة آن نصيب اهل برهان و نظر، و مرتبة فرودين آن مربوط به مقلـّدين                  

 كـه بـه اعتبـار    اختصاص دارد  به اهل سلوك و شهوداصه ولايت خ.از اهل ايمان است  
 به حسب علم و شـهود و حـال بـه ايـن مقـام                ي در حق و بقاي به وجود حقّ مطلق        فنا
  .)12فصل : 1370آشتياني، : ك.ر(رسند  مي

، و ولايـت ديگـر      ولايت شمسيه اش،    گانه  ولايت حقيقت محمدي و اوصياي دوازده     
حكـيم  . )13: همان( است ولايت قمريهن  اولواالعزم و غيره ـ  اوليا ـ اعم از انبيا و رسولا 

منةّ  و ديگري ولي     صدق االله يكي ولي   : شمرد  ترمذي دو نوع ديگر از ولايت را نيز برمي        
ات شـريعت و                    االله ، كه اولي مقام ولايت را از اعتقاد و عمل كامل به همة احكام و جزئيـ

عشق و محبت مشمول لطف و عنايت حـق         آورد و دومي از طريق        طريقت به دست مي   
ترمذي در جاي ديگر، اين دو دسـته را بـا عنـاوين             ). 341: 1384شيمل،  (گيرد    قرار مي 

اولياي حقّ االله و اولياء االله نام برده و اوصاف هر كدام را به تفصيل بيشتري مطرح كرده                  
  .)144 و 143، 114 ،113، 90، 86، 85، 83، 82، 78، 77: 1379راتكه و اولين، : ك.ر(است 
  

  تأثيرپذيري عرفان از تشيع در موضوع ولايت
 ولايـت را بـا      ، كه آيا شيعيان    است  همواره اين پرسش مطرح بوده     پژوهشدر ميان اهل    

اند يا صوفيه در اين موضوع از باور شيعيان           تمام اجزا و شاخ و برگ آن از صوفيه گرفته         
  .اند تأثير پذيرفته
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 از چهـل    بيشبيني است كه در مجموعة         شيعي ژرف  عارفاناز  سيد حيدر آملي يكي     
كتاب بزرگ و كوچك خود سخت بر اين باور است كـه شـيعيان و صـوفيه در مـسائل                    

او » الاسـرار   جـامع «كتـاب   . بنيادين ديـن و عرفـان هـيچ مخـالفتي بـا يكـديگر ندارنـد               
خواني بنيادي  اي از عرفان شيعي است كه موضوع آن، نشان دادن موافقت و هم              مجموعه

گاه كه تصوف و تـشيع بـا هـم جمـع آينـد،                آن: گويد  او مي . ميان تشيع و تصوف است    
آملـي در   . )145: 1385كريمـي زنجـاني،     : ك.ر(آورنـد     عرفان شيعي واقعي را به وجـود مـي        

 در موضـوع ولايـت اشـاره      بـويژه جاي اين اثرش به تأثيرپذيري تصوف از تـشيع،            جاي
نامـد و از      مـي » مؤمن غيرممتحن «و شيعيان را    » مؤمن ممتحن «يان را   او صوف . كرده است 

: همـان : ك.ر(كنـد     دانند كه هر دو در اصل يكي هستند، ابراز تأسف مي            كه اين دو نمي   اين

60(.  
 بـه اهـل بيـت عـصمت و           را برخي از بزرگان عـالم تـشيع، انتـساب اصـل صـوفيه            

. اند  هايي شده ريخ دچار لغزشها و دگرگوني    ه در طول تا   دانند كه البتّ     قطعي مي  ،)ع(طهارت
بر اين باور است كـه نبايـد        ) ش. هـ   1360متوفّي  (مرحوم علّامه محمدحسين طباطبايي     

 ايشان شـك روا     ها و رفتار    آموزهو صحت   ) ع(در اصل انتساب صوفيه به امامان معصوم      
كـه ظهـور ايـن      ينرين شواهدي كه دلالت دارد بر ا      يكي از بهت  «فرمايند     ايشان مي  .داشت

 بـه   گيرد، اين است كه همة اين طوايف        طايفه از تعليم و تربيت ائمة شيعه سرچشمه مي        
پيـشواي اول شـيعه     ، سلسلة طريقت و ارشاد خـود را بـه           ]نقشبنديه[استثناي يك طايفه    

 دليل ندارد كه ما اين نسبت را تكذيب نموده و بـه واسـطة مفاسـد و                  سازند؛  منتسب مي 
به نقل  (» ر ميان اين طايفه شيوع پيدا كرده، اصل نسبت و استناد را انكار كنيم             معايبي كه د  

  .)20: همان: از
 از اواخر دورة صفويه شـدت يافـت؛ بـا            با تصوف  به نظر سيد حيدر آملي، مخالفتها     

 كه به همت گروهي از صوفيان صافي، مذهب تشيع بـه مـذهب رسـمي ايـران    وجود اين 
كساني هم كـه  .  صفويه، دورة دوري از حقيقت عرفاني شيعه شد      اواخر دورة  تبديل شد، 

 يـا مجلـسي اول      )ق. هــ    1090متـوفّي   ( يا فيض كاشـاني      )ق. هـ   1050متوفّي  (مثل ملّاصدرا   
نمايان سخن گفتنـد و از    عليه صوفيسويي از  تصوف را قبول داشتند )ق. هـ   1070متوفّي  (

بدين سبب، اصـطلاح    .  از آن دفاع كردند    ه، مشرب تصوف را عرفان نام نهاد      سوي ديگر 
  .)21: همان(عرفان جايگزين اصطلاح تصوف شد 
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  هاي شيعه و عرفا در موضوع ولايتهماننديها و تفاوت
،  شـيعي و سـنّي     عارفـان نگري در آثار نظم و نثر بـه جـاي مانـده از شـيعيان و                   با ژرف 
 ـ هاي زيادي در نگاه و باور       همانندي  هـر چنـد در   شـود؛  ده مـي آنان به موضوع ولايت دي
هايي هـم در بـاور      دي و قطب و حجت زمان، تفاوت       اولياي كامل و خلفاي محم     مصداق

  .شود آنان پيدا مي
الـدين بـن عربـي را          عرفـاني شـيخ اكبـر، محـي        باورهـاي  شيعي،   عالمانبسياري از   

 بـه   اند و گاه در تعريف ولايت و صـفات اوليـا            پذيرفته، شرح و تفسير كرده و نشر داده       
، ابن عربي، جـامي و ديگـران        )ق. هـ   720متوفّي  (سخنان بزرگاني، چون مولوي، شبستري      

نگاهي به آثار عرفاني سيد حيـدر آملـي، حكـيم           . اند  لاي آثار خود استشهاد كرده      در لابه 
 كتـاب اسـرارالحكم و شـرح مثنـوي     بـويژه ، )ق. هـ   1289متوفّي  (حاج ملاّهادي سبزواري    

   ين آشتياني     دجلالمعنوي او، آثار سيره(، مرحـوم امـام خمينـي      )ق. هــ    1384متـوفّي   (الد (
 ،، علّامه محمدحسين طباطبايي و شاگردان و شارحان بزرگ آثار آنان          )ش. هـ   1368متوفّي  (

به قول  . ها اشارت رفته است   بارها به سخنان آن     اين مقاله  اثبات كنندة اين ادعاست كه در     
 كه امامان شـيعي  نباشدشايد حتيّ يك بحث باطني اسلامي  «.)م1978متوفّي (هانري كربن  

نكـرده و بحـث را آغـاز نكـرده          به آن اشـاره     ) هاي خود   در محاورات، مواعظ و خطبه    (
 توان صفحات بسياري از آثار ابن عربي را همچـون صـفحاتي              و از اين ديدگاه مي     باشند
  .)47: 1373كربن، (»  يك نويسندة شيعي نوشته شده است كه به توسطخواند

الحكـم   الدين آشتياني در كتاب شرح مقدمة قيـصري بـر فـصوص     مرحوم سيد جلال  
» ولـي « در تعريـف     رف بـزرگ جهـان اسـلام و شـاگردان او          عربي همنوا با ايـن عـا        ابن
كسي است كه فاني در حق و باقي به رب مطلق بوده و جهات بشري و                » ولي«: گويد  مي

فاني گشته و صفات بشري وي به صفات الهي مبـدل           صفات امكاني او در جهت رباني       
» ابـدال « چنين اشخاصي را گاه با لفظ        مولوي .)12فصل  : 1370آشتياني،  : ك.ر(گرديده باشد   

  :صيت ملكوتي باقي تبديل شده باشدكند كه شخصيت ملكي فاني او به شخ ياد مي
ــي  ــق مـ ــوت حـ ــد قوتـــت از قـ  زهـ

 همچنــين ايــن قــوت ابــدال حــق    
 انــد ا هــم ز نــور اسرشــتهجسمــشان ر

  

 ...جهــد نــز عروقــي كــز حــرارت مــي  
 هم ز حق دان، نـه از طعـام و از طبـق            

 انــد  تــا ز روح و از ملــك بگذشــته  
  

  )8-3/3: مثنوي(                                
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 ديدگاه عارفـان    .شود  ع بحث از انسان كامل مطرح مي      موضوع ولايت در عرفان به تب     
ير يگاه بلند انسان در عالم آفرينش و برتري او بر سـا           بزرگ شيعي و سنّي درخصوص پا     

) ع(و اخبار معصومين  ) ص( برگرفته از آيات قرآن، سخنان گهربار پيامبر اكرم        موجودات
شود، انسان اشرف مخلوقات، برگزيـدة        تا جايي كه از قرآن و احاديث فهميده مي        . است

ود به ساير موجـودات عـالم       ، علتّ غايي آفرينش، واسطة فيض وج      )10/ اسراء(ها    آفريده
 و آينـة  )50/  ـ كهـف  15/  ـ حجـر  11/  ـ اعـراف  33/ بقـره (غيب و شهادت، مسجود فرشتگان 

  .)147: 1372 و همو، 74 و 73: تا سبزواري، بي: ك.ر(ها و صفات الهي است نماي نام تمام
 در ابتــداي كتــاب مرصــادالعباد در همــين موضــوع )ق. هـــ 654متــوفّي (نجــم رازي 

  :يدگو مي
 اي نـــسخة نامـــة الهـــي كـــه تـــويي    
 بيرون ز تو نيست هر چـه در عـالم هـست           

  

ــويي     ــه تـ ــاهي كـ ــال شـ ــة جمـ  وي آينـ
 از خود بطلب هر آنچه خـواهي كـه تـويي          

  

 )3: 1366رازي،  نجــم(                                                                              
آفــرينش باعــث شــده تــا موضــوع لي او در عــالم پايگــاه بلنــد آدمــي و جايگــاه متعــا

 از مباحث ارزنده و مهم و درازدامن        »ولايت«و  » نبوت«و  » خودشناسي «و» شناسيانسان«
قـرار  » خداشناسـي «مقدمـة   » شناسيانسان«، يعني   »خودشناسي« گردد و    حكمت و عرفان  

 ـ       «: فرمود) ص(گيرد؛ همان گونه كه پيامبر اكرم      ه فقـد عـرف ربمجلـسي،  (» همن عرف رب

  .)2/32: تا بي
ــاخت   ــرح س ــن را ش ــر اي ــر آن پيغمب  به

  

 هر كه خود بـشناخت يـزدان را شـناخت           
  ج

 )5/2116: مثنوي                                                                                 ( 
در . گـردد   ممكـن مـي   » انـسان كامـل   «نيـز بـه تبـع       » ولايت«و  » نبوت«شناخت حقيقت   

اي صـفات بـشري و      ه  انسان كاملي است كه از همة تيرگي      » ولي«اصطلاح اهل معرفت،    
 آبـاد دل گذاشـته و از        هاي دنيوي و اخروي پاك شده و پاي در ايمـن          نفساني و وابستگي  

 به منزلگاه نخستين حقيقت خـويش برگـشته و بـا       »خود«طريق سير در باطن و حقيقت       
نگـرد و     م هستي و به چشم حق به عالم مـادون مـي           وحدت پيدا كرده و از با     » عقل كل «

او از خود فاني و به      . كند  ملكوت آسمان و زمين را به چشم پاك دل خويش مشاهده مي           
  .)492: 1362سجادي، : ك.ر(حق باقي است و از نفس خويش هيچ خبر ندارد 

   چهارالاسرار، ولايت را به  در تفسير كشف )متوفّي قرن ششم هجري(ابوالفضل ميبدي 



 
ي

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

ف
 

ل
سا

ي 
دب

ا
8

ره
ما

ش
 ،

31
 و

32
ن 

تا
س

تاب
و 

ر 
ها

، ب
13

90

   

168
� 

ولايـت عظمـي، لاهـوتي      . كنـد   تقسيم مـي  » صغري«و  » وسطي«،  »كبري«،  »عظمي«قسم  
است؛ ولايت كبري، جبروتي است؛ ولايت وسـطي، ملكـوتي اسـت و ولايـت صـغري                 

  .ناسوتي است
ولايت كبري ويژة سـاير انبياسـت، ولايـت         . ولايت عظمي مخصوص خاتم انبياست    

: 1357ميبـدي،   ( دارد   اختصاص نان و عارفان  وسطي، خاص اوليا، و ولايت صغري به مؤم       

5/565(.  
بندي خاصـي را در        شيعي چنين تقسيم   دانشمندان و   عارفانهر چند نگارنده در آثار      

و سـخنان   ) ع( از مضامين آيات قرآن و اخبار معـصومين        نكرده است مورد اوليا مشاهده    
 و مراحلـي دارد و  توان رسيد كه ولايت درجات علما و عرفاي شيعي به اين دريافت مي       

  .)866-865: 1370آشتياني، : ك.ر(مانند حقيقت وجود، متشككّ است 
» ولـي «توان افتراق زيادي در اصل موضوع ولايت و صفات و درجات              بنابراين، نمي 

ميان شيعيان و صوفيان غيرشيعي مشاهده كرد، بلكه به قول سيد حيدر آملي ايـن دو در                 
بر قرآن نوشته به اقتـضاي سـخن بـه ايـن موضـوع              او در تفسيري كه     . استاصل يكي   
اي كه صوفي نباشد، شيعه نيست و صوفي كه شـيعه نباشـد،               شيعه« كه    است اشاره كرده 

تـرين بحـث كتـاب بـزرگ          اصـلاً اساسـي   . )48: 1385كريمي زنجاني اصل،    (» صوفي نيست 
  .نندالاسرار او اين است كه شيعيان حقيقي صوفيانند و صوفيان حقيقي شيعيا جامع

ممكن است نظر آملي را گروهي از علماي شيعي در اين حد قبول نداشـته باشـند و           
بر آن خدشه وارد كنند، ولي اگر متوجه باشند كه منظور سيد حيدر از صوفيان، صـافيان                 

، تا حـد زيـاد ايـن اشـكال          هستند) ع(و اهل بيت او   ) ص(باورمند به ولايت پيامبر اكرم    
رفتـه در     كـه رفتـه   اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشـت           هر چند   . برطرف خواهد شد  

هاي صوفيان نفوذ كرد كه با روح         هايي در افكار و انديشه    طول تاريخ، لغزشها و دگرگوني    
 در بحـث مـصداق ولـي        بـويژه تشيع و ولايت مورد نظر شيعيان اندكي متفاوت اسـت؛           
  .ظر صوفيهكامل و اولياي كامل هر زمان و پيروان و مشايخ مورد ن

  صفات اوليا
   انسان كاملي است كه از همة» ولي«عرفاي اهل تسنّن، از نظر شيعيان عارف مسلك و 

   حقتيرگيها و نواقص صفات بشري رسته و به حق پيوسته و به مرتبة فنا رسيده و به بقاي
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 سبب  ل رسيده كه به   اي از كما    او به مرتبه  . )12فصل  : 1370آشتياني،  : ك.ر(باقي گشته است    
بيند و به مرتبة وحـدت و اتـّصال بـه      از وجود بشري خود هيچ نشاني نمي فناي در حق  

. )274و  272: 1379راتكـه و اولـين،      : ك.چنـين ر   ؛ هم 492: 1362،  يسجاد: ك.ر(حق رسيده است    
نمـاي حـضرت    ها و صفات حق ـ تعـالي ـ و آينـة تمـام     آنان مظهر و مجلاي تمامي نام

: تـا   مجلـسي، بـي   (،  »إنّ االله خلقَ آدم علي صورته     «حديث قدسي   . درون  الهيت به شمار مي   

هاي از خود رسـته و بـه        بنابراين، ديدن چنين انسان   . دارد به همين حقيقت اشارت      )4/11
  :استاي در حكم ديدن حق و همنشيني با آنان به منزلة همنشيني با او  خدا پيوسته

ــدا    ــشيني خ ــد همن ــه خواه ــر ك  ه
 اي  ديــدهچــون مــرا ديــدي خــدا را

  

 تــــا نــــشيند در حــــضور اوليــــا  
ــده   ــر گردي ــدق ب ــة ص ــرد كعب  اي گ

  

  )2247/ 1: مثنوي(                                                                          

حكيمان و عارفان نامدار شيعي قـرن سـيزدهم         حكيم ملاّهادي سبزواري، كه يكي از       
او نيـز   . عقيده است    اهل تسننّ هم   عارفانو ساير    در اين موضوع با مولوي       هجري است 

گاه اتـم و آينـة تمـام اسـما و صـفاتند؛               مظهر و جلوه  «بر اين باور است كه اولياي الهي        
معرفت ايشان معرفت خدا و محبت ايشان محبت او، و بغض ايشان بغـض او، و قلـب                  

آمـده  ) ع(ث معصومين  در بعضي احادي   .)148: تا  سبزواري، بي (است  » ايشان عرش مجيد او   
  .)همان(» لنا مع االلهِ حالات، هو نحنُ و نحنُ هو و هو هو و نحنُ نحنُ«: است

بنابراين، دل اولياي كامل حق، عرش خدا و قدرت ايشان قدرت او و اراده و علـم و    
ايشان چون از خود فـاني گـشته و         . حكمت و ساير صفاتشان متصّل به صفات خداست       

 :به شمار استاند، فعل آنان نيز فعل حق  به حق باقي گرديده

 آن كه جـان بخـشد اگـر بكـشد رواسـت           
  

 نايب است و دست او دسـت خداسـت          
  

  )226/ 1: مثنوي(                                                                                        

الاسـرار    ر كتاب كـشف   روزبهان بقلي شيرازي در بازگويي يكي از مكاشفات خود د         
 با دريافـت    ن جانشين حق بر كاينات منصوب شده       خداوند به عنوا   سويگويد كه از      مي

روزبهان در عبارتي كه يادآور اوصاف امامان شيعي است، خود را از            . سرّ و علم الوهيت   
  .)137: 1383 ارنست، . و:ك.ر(بيند  هرگونه نافرماني حق و معصيت مصون مي

آميز به نظر     گونه دعاوي از جانب غيرمعصوم اغراق        شيعي، اين  رفانعاهرچند از نظر    
 در جـاي ديگـر،    روزبهـان .  شـيعي سـازگاري دارد     هـاي   آموزهرسد، اصل موضوع با       مي

را در خلال   ) ص(نب رسول اكرم   از جا  يافت مسند ولايت، اقتدار و سلطنت     سخن از در  
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قاد دارد كه انواع معارفي كه در        و اعت  )139: همان: ك.ر(گويد    شمار ديگرش مي  رؤيتهاي بي 
تـر از     اي پـايين    ، ابـداً در مرتبـه      است ضمير باطن وي از جانب حق به وديعه نهاده شده         

  .)140: همان: ك.ر(علوم الهام شده بر انبيا نيست 
هاي حقيقـت و غواصـان        ابوالفضل ميبدي، اولياي خدا را غرق شده در درياي دانش         

ورشـيد ارادت و مـستقرّ عهـد دولـت و مقبـول      گوهر حكمت و در آسـمان فطـرت، خ       
 دانـد و در     حضرت الهيت و صرف اسرار ربوبيت و عنوان شريعت و برهان حقيقت مـي             

  .)437 و 436: 1371ميبدي، : ك.ر(گويد  ها به تفصيل سخن مياوصاف آن
داسـتان بـا عرفـا در اشـعار           ملاّصدراي شيرازي حكيم بزرگ اشراقي شيعي، نيز هـم        

  :دگوي خويش مي
 هست حـق را در سـراي پـر غـرور          
ــما    ــر س ــك ب ــان ملاي ــو اعي  همچ
 پاي تـا سـر، عـين نورنـد و حيـات           
ــد   ــد دلن ــشم، مانن ــر چ ــا س ــاي ت  پ
ــوي   چــون ظهــور آخــرت گــردد ق

  

 بندگان كايـشان پـر چـشمند و نـور           
ــيا    ــر ض ــون پ ــد عي ــين باش  در زم
 نزد محجوبان چـو اجـساد و ممـات       
ــد   ــي ز آب و گلن ــامحرم، ول ــزد ن  ن

ــا  ــد حــ ــا بيننــ ــروياوليــ  ل اخــ
  

  )21: 1376ملّاصدرا، (                                                                             

 شيعي و اهل تسننّ بر اين باورند كه خداوند به سـبب غيـرت خـويش،                 عارفانهمة  
زدة هـر    دارد تا چـشم     قصان پوشيده نگه مي   حقيقت باطن اوليا را از چشم نامحرمان و نا        

» اَوليائي تَحت قِبابي لايعرِفُهم غيَـري     «در حديث قدسي آمده كه      . اهل و نااهل نگردند   
 قطب يا حجت را دشـوار       بويژه اين امر، شناخت اولياي كامل الهي،        .)52: 1361فروزانفر،  (

  : به قول سعديكند؛ حتّي براي ناقصان غيرممكن ميو 
 مردان راهت از نظر خلق در حجاب      

  

 معرفت و روز در قبـا     شب در لباس      
  

  )429: كلّيات سعدي(                                                                              

كه ظاهربينان و ناقصان فقـط بـه جنبـة          شواري شناخت انبيا و اوليا و اين      مولوي در د  
  :گويد  مي،بينند نگرند و اوليا را همچو خود مي بشريت آنان مي
ــ ــتند هم ــا برداش ــا انبي  سري ب

 گفته اينك ما بشر، اينـان بـشر       
 ايــن نداشــتند ايــشان از عمــي

  

 اوليا را همچو خـود پنداشـتند        
 ما و ايشان بستة خوابيم و خور
 هست فرقي در ميان بي منتهـا      

  

  )268-265/ 1: مثنوي(                                                                     
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 در مورد پوشيدگي حقيقت باطن اوليا از چشم         عارفان غيرشيعي  نيز همچون    شيعيان
  قـول  در حـديث از   . چنـين بـاوري دارنـد     ) ع(خلق بـا اسـتناد بـه احاديـث معـصومين          

إنّ االله خَباً ثلاَثةً في ثلاَثةٍ، خَبـاً رِضـاه فـي طاعاتـِه فـَلا                «: آمده است كه  ) ع(معصوم
لعلَّ رِضاه فيِهِ و خَباً سِخَطهَ فِي معاصـيه، فَلاتَـستحقرَِنَّ           تَستحقرَِنَّ شَيئاً من طاعاتهِ، فَ    

              لّهداً، فَلعخلَقهِ، فَلاتَستحقرَِنَّ اَح تَحت اً اوَلِيائَهخَب فيِه، و لَّ سِخَطَهعاصيهِ فَلعشَيئاً مِن م
ليالو و274: تا سبزواري، بي(» ه(.  

 اوليا اسـتاد و راهنمـا و مكمـل و مربـي نـوع                دارند كه  باور و شيعيان هر دو      عارفان
 به مظهر امامت و     و اوليا ) ع(و در دورة امامان   » تنبو«بشرند كه در دورة انبيا به صورت        

 القـاب و  را در زبـان شـريعت و طريقـت بـه        ) ع(اوليـا و امامـان    . شوند  ولايت ظاهر مي  
، خليفـةاالله، نايـب حـق،       امام، ولي امر، حجت خـدا     :  از قبيل  خوانند؛  عناوين مختلف مي  

مهدي هادي، قطب، مرشد، شيخ، استاد، پير، غوث، اوليـا، اصـفيا، ابـدال، مـردان كامـل،          
  .)2/803: 1366همايي، (مردان خدا، انسان كامل، خضر، سليمان، عيسي و امثال آن 

ترين صفات اوليا از نظر شيعه و سنّي، قدرت تصرفّ آنان بر نفـوس                يكي از برجسته  
گران و طبيعت و كاينات است كه از فناي آنان در حـق و مظهريـت اسـما و                  و قلوب دي  

كامـل،  » نبـي «كامل نيز همچون    » ولي«به نظر آنان    . شود  صفات الهي بودن آنان ناشي مي     
. اسـت بنابراين، منشأ تصرفّات او، تحقّق به همين نـام          . است» االله«گاه حقيقت اسم      جلوه

كلّي، صاحب قدرت تـصرّف در حـال و آينـده اسـت     او داراي قدرت تام، و در ولايت      
  .)709: 1370آشتياني، (

  :گويد دان بر باطن مريدان مي و پير راه» ولي«مولوي در موضوع تصرفّ 
 ي لقاي تو جواب هر سؤالا

 ترجماني هر چه ما را در دل است
  

مشكل از تو حل شود بي قيل و قال   
 دست گيري هر كه پايش در گل است

  

  )98-97/ 1: مثنوي(                                                                                

موضوع ولايت تكويني از اصول مهم مذهب تشيع و عرفان است؛ امـا در پاسـخ بـه              
توان گفت كه     ، مي  است اين پرسش مقدر كه كدام يك از اين دو از ديگري تأثير پذيرفته            

 زيـرا   ع اقتباس كـرده اسـت؛     م تاريخي، عرفان اين موضوع را از تشي       به حكم قراين مسلّ   
هاي بحـث     بحث ولايت از مباحث اساسي پيروان اين مذهب و ولايت تكويني از شاخه            

  .رود ولايت به شمار مي
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شود و از     نسان مربوط مي  موضوع ولايت تكويني از سويي به استعدادهاي نهفته در ا         
منظور از ولايت تكويني اين اسـت كـه         . استخدا وابسته    به رابطة انسان با      سوي ديگر 

 به مقـام قـرب الهـي نايـل          ه مستقيم بندگي حق از مسير شريعت      انسان در اثر پيمودن را    
 و عنايـت حـق      شود و هر چه درجات قرب را به اراده و كوشش خود و بـه توفيـق                  مي

 و در   ، دورتـر  هـاي انـساني      از صفات بشري و ناتواني و نقـص و كاسـتي           بيشتر بپيمايد 
اين موضوعي است كـه     . شود  نهايت جلوة قدرت و علم و اراده و ساير صفات الهي مي           

اي كه ولايت به واسـطة        گانهشاگردي كه از وي در مورد خصال ده       ترمذي نيز در پاسخ     
و 148: 1379راتكه و اولـين،  : ك.ر(كند     به بيان ديگري مطرح مي     يابد  ل مي آن در شخص كما   

  :گويد ي و مولوي م)151
 از مقامــــات تبتــــلّ تــــا فنــــا

  

ــدا    ــا ملاقـــات خـ ــه تـ ــه پلّـ  پلّـ
  

  )4235/ 3: مثنوي(                                                                                 

 دارا بـودن ولايـت   دليـل گيرنـد نيـز بـه      كه نبوت خود را از مرتبة ولايتشان مي    ،انبيا
كنند و خوارق عاداتي بر دست آنـان           نفوس و طبيعت پيدا مي     تكويني، قدرت تصرفّ بر   

داسـتان انبيـا در قـرآن كـريم      . شـود   ناميـده مـي   » معجزه«شود كه در اصطلاح       جاري مي 
مشحون است به معجزات انبيا، يعني ولايت تكويني آنان كـه حجـت نبـوت ايـشان بـر         

، 32-29و  24-21و  16-15/ لنم ـ: ك.بـه عنـوان نمونـه، ر      (كننـد     ها تحدي مـي   خلق است و بدان   

/ ، روم 82/ ، نـساء  77/ ، طـه  110/ ، اسرا 60 و   24-23/ ، بقره 158-41/ ، شعرا 49/ عمران  ، آل 63/ يوسف

  .)2-1/  و قمر89/ ، نحل2-3
طلبـد و در   اي مـي    هر چند سخن گفتن از تمامي صفات اوليا، خـود مقالـة جداگانـه             

جا بايـسته   ديگر از صفات اوليا در اين      برخي   گنجد، اشارة كوتاه به     حوصلة اين مقال نمي   
  .نمايد مي

، فنا، ولايـت    حكيم ترمذي، علاوه بر صفات اوليا، مثل تهذيب نفس، اخلاص، كمال          
پرسـد،     در پاسخ پرسش شاگردي كه از او در مورد علـم اوليـا مـي               تكويني و امثال اينها   

گويـد     مـي  او. كنـد    به چند صفت ديگر آنـان نيـز اشـاره مـي            ن پرسش ضمن پاسخ به اي   
، علـم   )المقـادير علـم   (، علم احكام سرنوشت     )بدء(علم آغاز زمان    «مقصود از علم اوليا     

 ميثاق و علم حروف، اينها اصول حكمت است و آن حكمت هم حكمت عاليـه اسـت؛                
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هايي كه از ولايت حظّـي       و فقط آن   شود  به علاوه، اين علم در ميان بزرگان اوليا ظاهر مي         
  .كنند ا از آن بزرگان دريافت مياند، چنين علمي ر برده

قصد، هدايت دوسـت، حيـا، اسـتعمال حـق در هـر آنچـه               : و اما صفات خوب اوليا    
نصيحت خالصانه،  ] دادنِ[كوچك يا بزرگ است، سخاوت نفس، تحمل اذيت، زحمت،          

و نـسبت بـه اخـلاق       ] در ادارة عـالم   [سلامت طبع، و حسن خلق نسبت به تدبير خـدا           
براي اطلاّع از ساير صفاتي كه ترمذي براي اولياي حق      . )192: 1379لـين،   راتكه و او  (» خلق
 همان كتـاب    219 و   218،  215،  202،  199،  194،  192توان به صفحات      شمرد، مي   برمي

  .مراجعه كرد
د، خـدا،   ها به خـو   هودي آن  از ديگر صفات برجستة اوليا، علم ش       علاوه بر اين صفات   

تبة فنا و سير در حقايق اسما و صفات الهي، بـاطن  ها در مرآن. هستي و ملكوت اشياست   
نگرند؛ به همين سبب است كه در چشم باطن آنان خيـال              هر چيزي را به چشم خدا مي      

  :ندارد؛ آنچه هست يقين است و شهودو وهم جايي 
ــو آواز داد  ــشم تـ ــن از چـ ــشِ مـ  نقـ
ــي زوال   ــر بـ ــشم منيـ ــدرين چـ  كانـ
 چشم من چون سرمه ديد از ذوالجلال      

  

ــنم     ــه م ــاد   ك ــي در اتحّ ــو من ــو، ت  ت
ــال  ــد خيـ ــي يابـ ــايق راه كـ  ...از حقـ

 خانــة هــستي اســت، نــه خانــة خيــال
  

  )108-2/103: مثنوي(                                                                              

گونه علـم شـهودي پـاك از وهـم و خيـال و مجـاز، كـه مـستقيماً از                        از اين  عارفان
  :اند شود، بسيار سخن گفته ايق جاري ميسرچشمة حق

ــته   ــريّ رسـ ــاد و از تحـ  ام ز اجتهـ
  

 ام آســتين بــر دامــن حــق بــسته      
  

  )3807/ 1: مثنوي(                                                                                 

ه و مدعي   روزبهان نيز بارها در آثارش از علم شهودي و تشرفّ به ولايت سخن گفت             
، 193،  192،  142: 1383ارنـست،   : ك.ر(واسطه با خدا در مرتبة فنا شده است           سخن گفتن بي  

سخناني كه براي ناآشنايان به عرفان و تصوف گزاف و حتيّ           . )311 و   307،  270،  196،  195
  .رسد و براي آشنايان به اين علم، اندكي غامض و دشوار آلود به نظر مي شرك

  لايترابطة نبوت و و
الم وجـود  هـاي او در ع ـ  و به ناچار هر نـامي از نام هاي حق ـ تعالي ـ است  از نام» ولي«

هاي الهي همواره تجلّـي بيرونـي دارد، ولايـت هرگـز انقطـاع             چون نام . طلبد  مظهري مي 
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ال  و زو  اسـت اي بـاقي و دايمـي          كلمـه  ولايـت صـفت كلّـي الهـي اسـت؛         . پـذيرد   نمي
هاي نـي از اسـم    ي حق است و منشأ هـر موجـودي تعي         هاپذيرد، بلكه ولي افضل نام      نمي

از » رسـول «و » نبي«ارد؛ اما د مظاهر خود را پاينده نگه مي  » ولي«بنابراين، نام   . الهي است 
 پـس رسـالت      چنين نامي براي حق به كـار نرفتـه؛         هاي خداوند نيستند و در شريعت     نام

 ـ » نبوت«باب  ) ص(پذير است و پس از خاتم انبيا        انقطاع شريع بـسته شـد و چنـين        در ت
گونـه كـه حـضرت ختمـي مرتبـت            ماند؛ همان   نامي كه به بنده اختصاص يابد باقي نمي       

  .)277 و 276: 1372سبزواري، (» لا نبي بعدي«: فرمود
پـذيرد و ظـاهر       منقطع شود، دنيا خراب و عالم ماده فنا مـي         » ولي«اگر حكومت اسم    
و احـدي از موجـودات زنـده        اند  كـش   كند و رخت بـه بـاطن مـي          عالم چهره عوض مي   

كند   دريافت مي » ولي« چرا كه فيض وجودي خود را به واسطة حقيقت ولايت            ماند؛  نمي
: فرمـود ) ع( به همين سبب است كه امام محمد بـاقر         ؛)252-251: 1379راتكه و اولين،    : ك.ر(
  .)23/37: تا سي، بيمجل(» لَو بقيت الاَرض يوماً بلاِ اِمامٍ مِنَّا لَساخَت بِاهَلِها«

» حجـت « شيعي و سنّي هر دو دربارة لزوم وجود انسان كامل در هر زمان كه                عارفان
 هـا   شود، اعتقاد دارند و بر اين باورند كه بقاي عالم ماده به وجود آن               ناميده مي » قطب«و  

 اهـل تـسنّن اسـت، ماننـد شـيعيان چنـين             عارفانحكيم ترمذي نيز كه از      . ستوابسته ا 
  .)289: 1379راتكه و اولين، : ك.ر(دي دارد اعتقا

در ديوان اشعارش در راستاي همين اعتقاد است كه در مدح           ) ره(مرحوم امام خميني  
  : فرمايد مي) عج(امام زمان

 حضرت صاحب زمان، مشكات انوار الهـي      
 مظهر قدرت، ولي عـصر، سـلطان دو عـالم    
 با بقاي ذات مسعودش همه موجـود بـاقي        

 فيضش همه عرشي و فرشـي     چين خرمن     خوشه
 اش هستي موجـودات عـالم       از طفيل هستي  

  

 مالك كـون و مكـان، مـرآت ذات لامكـاني            
 قـــائم آل محمـــد، مهـــدي آخـــر زمـــاني
 بي لحاظ اقدسش يكدم همه مخلـوق فـاني        

 خوارخوان احسانش همه انسي و جاني       ريزه
 جوهري و عقلي و نامي و حيـواني و كـاني          

  ج

  )256: 1372خميني، (                                                                                     

زمـين خـالي    «: فرمايد  البلاغه به كميل به زياد نخعي مي        حضرت اميرالمؤمنين در نهج   
   و او يا آشكار و مشهود اسـت و يـا            خدا باشد نيست  ) به امر (ت و قائم    از كسي كه حج 
بـه  «: روايت شـده كـه    ) ع(در كافي از حضرت باقر    . )45: 1384ي،  خواجو(» ترسان و پنهان  

خدا سوگند از زماني كه خدا آدم را قبض روح كرد، زمين را بدون امامي كه بـه وسـيلة                    
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او به سوي خداوند هدايت شوند وانگذارد و او حجت خداست بـر بنـدگانش و زمـين                  
در مورد سـخن  . )46: همان(» دمان بدون امامي كه حجت خدا بر بندگانش باشد، باقي نمي  

ملاّصدرا در شرح كتاب حجـت   .  مراجعه شود  47نيز به همان كتاب، ص      ) ع(امام صادق 
داننـد كـه      حكما و عرفا به واسطة قوانين عقلي و آيات قرآني مي          «: گويد  اصول كافي مي  

 و  زمين خالي از كسي كه حجت الهي بر خلقش بوده نيست و او بايد يا پيغمبر و يا امام                  
 در ايـن    عارفان اهل تـسنّن اسـت      گترين عربي هم كه از بزر      ابن. )44: همان(» وصي باشد 

 از  حداقل از زمان ترمذي به اين سوي      . )32: همان: ك.ر(باب بر همين عقيده استوار است       
ميان عرفاي كامل، سلسله مراتب كاملي از اوليا بيرون آمده است كه بالاترين شخـصيت               

اند   عربي و روزبهان نيز بر اين عقيده        ابن. شود  خوانده مي » غوث«يا  » بقط«معنوي به نام    
كه قطب مركز حقيقي نيروي معنوي عالم بوده، دوام و بقاي اين جهان متكّي به اوسـت                 

  .)337 و 336: 1384شيمل، (
 زيرا انبيا مقام نبوت و      ؛روند  انبياي هر زمان، اولياي كامل همان زمان نيز به شمار مي          

نبـوت، كـه مقـام      . )156: 1379راتكـه و اولـين،      (شان را وامدار مرتبة ولايتشان هستند       رسالت
.  كه جهت حقّـي و ربـاني اسـت          است خلقي و ظاهري است مؤيد از جنبة ولايت خود        

جنبة نبوت انبيا كه ملازم با قوت و قدرت و تصرّف در كاينات و اظهـار علـوم و بيـان                     
لهي است، استوار بر جهت ولايـت       و صفات و اسماي ا    معارف و حقايق، و خبر از ذات        

انبيا به اعتبار مقام باطن وجود خود و جهت مقام ولايـت خـويش، متّـصل بـه                  . هاستآن
هاسـت  در حقيقت، مقـام بـاطن آنهـا، عـين ولايـت آن            . باشند  يحق و واسطه در فيض م     

  .)64: 1384خواجوي، (
گـاهي و   كـه عبـارت از خبـر و آ        گردد، ولي نبوت تعريفي       نبوت تشريعي منقطع مي   
 براي اوليا ثابت و به بقاي ولايت باقي است؛ يعنـي تـا دنيـا                اطّلاع از معارف الهي است    

  .)13 و 12: همان: ك.ر(شود  باقي است گسسته نمي
 بر اين باورند    حكيمان شيعي و سنيّ و عدة زيادي از         عارفانهاي    بنابراين، همة گروه  

شـود و عـالم هـستي         ، ولايت منقطع نمـي    )ص(امي اسلام كه با ختم نبوت به رسول گر      
  :د كه واسطة فيض وجود است دارنياز براي بقاي خود به حجت يا قطبي

 پس به هر دوري وليـي قـائم اسـت         
  

ــت     ــم اس ــت دائ ــا قيام ــايش ت  آزم
  ج

  )2/815: يمثنو(                                                                                   
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پـيش از وجـود     . شـوند   گر مي   ها در هر زماني به شكل و لقب خاص جلوه         اين انسان 
بـود، ولـي پـس از انقطـاع نبـوت           » نبوت«ظهور اوليا و اقطاب به مظهر       ) ص(خاتم انبيا 

تشريعي، دايرة ظهور به سلسلة امامان و اوليا و اقطاب و مشايخ طريق رسيد كه منـصب                 
پذيرد و تا ابد متصّل و        اين رشته هرگز انقطاع نمي    . يني دارند خلافت الهي و ولايت تكو    

  .)829 و 2/828: 1366همايي، : ك.ر(دايم خواهد بود 
 اهـل تـسنّن درخـصوص خلفـاي         عارفـان تفاوتي كه در اين موضوع بين شيعيان و         

شود تا اين دو گـروه        وجود دارد، باعث مي   ) ص(محمدي و اوليا و اقطاب پس از پيامبر       
شيعيان دوازده تن از اهل    . مورد مصاديق اولياي كامل هر زمان از يكديگر دور كند         را در   

ننـد و عرفـاي اهـل       دا  را خلفاي محمدي و قطب و حجت هر زمان مي         ) ص(بيت پيامبر 
شمارند، عدد اوليـاي كامـل        را نيز جزو اوليا مي    ) ص(كه اهل بيت رسول   تسنّن ضمن اين  
 بـه   دهنـد؛    به ساير اوليا هم تعمـيم مـي         اين مرتبه را   دانند و    نمي منحصر را به دوازده تن   

 و كتابي هم بـر رد  ،عنوان مثال، حكيم ترمذي ـ كه عقايد او به ضد شيعي بودن معروف 
داند، بلكـه معنـوي بـه شـمار      را نسبي نمي) ص( ـ اهل بيت پيامبر  است روافض نوشته

) ص(يقت، اهل بيـت پيـامبر   در حقباور است كه اولياي كامل هر زمان آورد و بر اين       مي
چنين مطـالبي درخـصوص تفـاوت      هم؛)171: 1379راتكه و اولـين،  : ك.ر(د رون  به شمار مي  

توانند به    خواستاران مي . شود  دارد كه درج آنها باعث درازدامني سخن مي       » نبي«و  » ولي«
  . مراجعه كنند181 و 180، 178، 171مأخذ پيشين، صفحات 

بيا نيز به   تفاوت مرتبة ان  .  و انبيا با يكديگر متفاوت است      شكّي نيست كه مراتب اوليا    
) ص(ممكن است پس از دوران نبوت خاتم انبيـا        . ستا وابسته هاتفاوت مرتبة ولايت آن   

 هـر چنـد     .يتشان از انبيـاي گذشـته برتـر باشـد         اوليايي پيدا شوند كه مقام و مرتبت ولا       
بر سـاير انبيـا     ) ص(اهل بيت پيامبر  شيعيان چنين باوري را در مورد برتري مرتبة ولايت          

هايي يست و با عقيدة شيعيان نيز تفاوت       اهل تسنّن در اين باره يكسان ن       عارفان نظر   ،دارند
  .دارد

 مطـرح   عارفاندر موضوع رابطة ولايت و نبوت همواره اين بحث در ميان شيعيان و              
بيـشتر  د گفـت كـه      در پاسخ به اين پرسش باي     . بوده كه مرتبة ولايت برتر است يا نبوت       

 و محدثان شـيعي، معتقدنـد كـه ولايـت ذاتـاً و بـه                فقيهاناي از      و صوفيه و پاره    عارفان



ل
سا

ي 
دب

ي ا
ها

ش
وه

پژ
ه 

ام
لن
ص

 ف
8

ار
شم

 ،
31

 و
32

ن
تا
س

تاب
و 

ر 
ها

، ب
13

90
 

  )هماننديها و تفاوتها(                     ولايت از نگاه عرفان و تشيع                                    

  

177
�

برتر است؛ زيرا ولايت روح و بـاطن نبـوت اسـت؛            » رسالت«و  » نبوت«خودي خود از    
  .است» رسالت«باطن و مغز » نبوت«گونه كه  همان

و اند و گاهي با تـشريع         هي همراه نبوده  جا كه پيامبران گاهي با تشريع و كتاب ال        از آن 
پيامبران مرسل از نظر    . شوند   به دو دستة مرسل و غيرمرسل تقسيم مي        كتاب همراه بودند  

 كه جامع هر سه مرتبة ولايت و نبـوت و رسـالت             اين دليل  به   مرتبه از غيرمرسل برترند   
جـامع هـر دو مرتبـة     سبب كه  اين بهان، مرتبة انبيا از همه برتر است  پس از ايش  . هستند

؛ اگر چه ولايتشان برتر از مقام نبوت، و نبوتـشان بـالاتر از مقـام                هستندولايت و نبوت    
رسالت انبيا جهت و جنبة بشريت ايشان است كه متناسـب بـا جهـات               . استرسالتشان  

عربي به همين نكته اشاره كرده و گفته است كه مقـام نبـوت در مرتبـة              ابن. انساني است 
اي  ؛ بـه ايـن معنـي كـه نبـوت در مرتبـه      »رسول«و بالاتر از » ولي«است، فروتر از برزخ  
  .)181 و 180: 1370يثربي، : ك.ر(تر از ولايت و بالاتر از رسالت است  پايين

 در صورتي است كه ايـن مفـاهيم         اند  ولايت بر نبوت و رسالت گفته     آنچه در برتري    
 دو مـسند الهـي، جداگانـه بـه يـك تـن            جداي از يكديگر اعتبار شـوند و هـر كـدام از           

 ـ   كه هر نبي بـه نـسبت مرتبـة نبـوتش           اختصاص يافته باشد؛ در هر حالي      ت نيـز   از ولاي
دايمي و پاينـده اسـت و نبـوتش مـوقتّي و            » ولايت نبي «كه  به دليل اين  . برخوردار است 

  .پذير، ولايت او بر نبوتش افزوني دارد انقطاع
 و وارثـان علـم او     ) ص(ي خاتم انبيا   از صوفيه، خلفا    شيعه و جمعي   عارفانبه اعتقاد   

 اجتهادي و بر قيـاس و استحـسان       ) ع(علم امامان معصوم  .  است برتر از انبياي اولواالعزم  
 عارفـان بـه نظـر     . است) ص( نيست، بلكه برگرفته از باطن حضرت ختمي مرتبت        مبتني

، وسـعت دايـرة ولايـت       اولواالعزمبر انبياي   ) ع(شيعه، سبب برتري مقام اولياي محمدي     
ن معنا نيـست كـه      هر پيامبري از اولياي پيرو خود برتر است؛ اما اين سخن بدا           . هاستآن

) ص(گونه كه دايـرة ولايـت خـاتم انبيـا           همان.  از نبي ديگر برتر نباشد     ولي پيرو آن نبي   
فوق دايرة ولايت انبياي گذشته است؛ دايرة ولايت اوليـاي خـاص او ـ كـه دوازده تـن      

ديثي از بـه عقيـدة شـيعه ـ كـه احـا      . هـا دارد د ـ نيز وسعت بيـشتري از ولايـت آن   ستنه
در ) ص(هاست ـ هر مقامي كه براي حـضرت ختمـي مرتبـت    نيز مؤيد آن) ع(معصومين

 براي اوصياي او هم برقـرار اسـت؛ بـه سـبب              وجود دارد  مراتب گوناگون عالم آفرينش   
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يت خود اتّحاد حقيقـي دارد و از يـك           نور وجودي آن بزرگ رسول حق، با اهل ب         اينكه
  .)40 و 39: 1374خميني، : ك.ر(جنس است 

) ص(جـداي از روحانيـت پيـامبر      ) ع(عرفاي شيعه بر اين باورند كه روحانيت علـي        
ت اميرالمـؤمنين    » عقل كلّ «) ص(روحانيت حضرت رسول  . نيست نفـس  «) ع(و روحانيـ

رتبة خويش، بـدون تجـافي از مقـام         نفس كلّ در اصل، عقل كلّ بود كه از م         . است» كلّ
تنزلّ در حقيقت، افاضه است و افاضه آن اسـت كـه فـيض از مـصدر                 . خود، تنزّل نمود  
 و شـود  ه نميد او كاستول فيض از مبدأ فياض، چيزي از وجودر نز. شود فياض نازل مي  

سـنخيت  » عقـل كـل   «و  » كـل نفـس   «بنابراين، بين   . افزايد  در بازگشت چيزي بر او نمي     
عقل كل  . توان گفت كه اين دو يك ذاتند در دو مرحله            مي  نگاهي ژرفتر   و با  جود دارد و

شايد به  . )286: 1370سبزواري،  : ك.ر(باطن ذات نفس كل است و نفس كل ظهور عقل كل            
خلُِقـت اَنَـا و اَنْـت مِـن طِينـَةٍ           ! يا علـي  «: فرمود) ص(همين اعتبار بود كه پيامبر اكرم     

اَنَـا  «: آمـده اسـت  ) ع( در حـديث معـصوم    و جاي ديگر)238/ 7: تـا   ، بي مجلسي(» واحِدةٍ
احِدو كلُّنا نوُر ،دحمكلُّنَا م ،دحمآخرِنَا م ،دحمطنا ماَوس ،دحم25/363: همان(» م(.  

ازلي و پاينده نيست؛ به همين سـبب،        ) ص(سول اسلام مقام نبوت پيامبران پيش از ر     
هميـشگي اسـت   ) ص(، در حالي كه نبوت رسول ما      نيستان ازلي   ها و پيروانش  ولايت آن 

: 1370آشـتياني،  : ك.ر(و به تبع ابديت ولايت او، ولايت اهل بيت وي نيز هميشگي اسـت          

907(.  
 باشـد،   هـاي الهـي بيـشتر      وليي كه سهم او از تجليات نام       عربي، هر نبي و     به نظر ابن  

ت وجودي بيشتر، و شـريعت      سبت به كمالا  تر و جامعيت او ن    دايرة ولايت كليّ او وسيع    
ي جا كه حقيقت حضرت ختم    با اين تعبير از آن    . )32: همان: ك.ر(تر است   او جامعتر و كامل   

هـا شـرف سـيادت و برتـري       م بر تمـامي نام     و اين نا   است» االله«تجليّ اسم   ) ص(مرتبت
نيـز،  » حمـدي اوليـاي م  «دارد، مقام ولايت او نيز فوق ولايت همة پيامبران و اولياست و             

راز سـخن   . پس از وي داراي بالاترين مرتبة ولايت نسبت به ساير اوليـا و انبيـا هـستند                
 )758: 1370به نقل از آشتياني،    (» كُنت مع الانبياء سرِّاً و مع محمدٍ قَهراً       «: كه فرمود ) ع(علي

) ع( علـي  اگر چه ولايت  .  دارد اشاره همين است كه به تماميت دايرة ولايت آن حضرت        
حقيقـت  «است، به حسب باطن ولايت، متحّد با        ) ص(به اعتبار ظهور، تابع ولايت پيامبر     

  .است» محمدي
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وارث خاص حضرت ختمي مرتبت است؛ به همـين سـبب، همـة             ) ع(حضرت علي 
 كه مقـام ولايـت كلـّي آن حـضرت           اين مقام، . كمالات وجودي آن حضرت را داراست     

دي     «دارد و سرانجام به حقيقت      سريان  » اولياي محمدي « در   است » خـاتم اوليـاي محمـ
  .يابد پايان مي) عج(مهدي موعود

اشـاره  ) ص(و پيـامبر اكـرم    ) ع(سيد حيدر آملي نيز به اتّحاد نورانيت حضرت علـي         
يك روح واحـد    ) مداوازده اما (و فرزندانش   ) ص(حضرت محمد «كرده و گفته است كه      
ادنـد كـه خـود      مان اعتبـار و احتـرام و اعتم        و در نتيجه شايستة ه     و يك جوهر واحدند   

خبـر نيـست و        حقيقتي آشكار است كه هيچ كس از آن بي         شايستة آنهاست؛ ) ص(پيامبر
كريمـي زنجـاني اصـل،    (» متكّي بر يك بنيان سه وجهي فلسفي، خداشناسي و عرفان اسـت   

1385 :159(.  
» )ع(و وصِيةِ علـي   ) ص(محمدلَن يبعثَ االلهُ رسولاً إلّا بِنبوةِ       «: فرمود) ع(امام كاظم 

نَحنُ شجرةُ النبوةِ و بيـت الرّحمـةِ و         «: هم نيز فرمود  ) ع(امام باقر . )28/46: تا  مجلسي، بي (
معدِنُ العِلم و مختلف الملائكةِ و موضع سرُِّ االله و نَحنُ وديِعةُ االله فيِ عِبـاده و نحَـنُ                   

پيـامبر  . )24/87: همان(» السلام ـ لَو لانَحنُ ما عبداالله  يهحرَم االله الاَكبر، إلي أنْ قَالَ ـ عل 
: همـان (» خلََقْتَنِي االله ـ تبارك و تعالي ـ و اَهلَ بيتي مِن نوُرٍ واحِـدٍ   «: فرمود) ص(اكرم

36/302(.  
 كـه    اسـت  در همـين مـورد اشـاره كـرده        ) ص(حكيم ترمذي نيز به حديثي از پيامبر      

به راستي خداي را بندگاني اسـت كـه از انبيـا و شـهدا               «: كند ادعاي شيعيان را اثبات مي    
» نيستند، ولي به سبب منزلت و تقربّي كه نزد خداوند دارند، مورد غبطة شهدا و انبياينـد                

اسـتناد  ) ص(درست است كه ترمـذي بـه ايـن سـخن پيـامبر            . )234: 1379راتكه و اولين،    (
اه او با باور شيعه در اين باره يكـسان          كند و قطعاً ديدگ      آن را آشكار نمي    مصداقكند،    مي

آيا در اين اخبـار چيـزي دالّ بـر ايـن            «: پرسد  او در پاسخ شاگردي كه از وي مي       . نيست
احدي ! معاذ االله كه چنين باشد    «: گويد  ، مي »نيست كه مردمي فروتر انبيا، برتر از انبيااند؟       

» .طة نبوت و منزلتشان برترند    را نشايد كه كسي را افضل از انبيا بداند؛ چون اينان به واس            
 در حـالي كـه آن       خورنـد   نبيا بـر ايـن اشـخاص غبطـه مـي          پس چرا ا  «: پرسد  شاگرد مي 
 در خبـر مـذكور بيـان         چرا بايد چنين باشد    كهاين«: دهد  پاسخ مي »  نبي نيستند؟  اشخاص

  .)235: همان(» كه خدا آنان را ارزاني داشته است] است[گرديد به سبب قرب و منزلتي 
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اي   گونـه اخبـار را بـه گونـه          دهد كـه ايـن      ار ضد شيعي ترمذي به وي اجازه نمي       افك
در ضـمن از گفتـار او       . باشند) ع( آن اهل بيت عصمت و طهارت      مصداقتفسير كند كه    

 نبـوت را بـر    شود كه وي از جمله عرفايي است كـه مرتبـة            در اين خصوص استفاده مي    
ه روزبهـان   يادي از عارفان غيرشيعي، ك     برخلاف شيعيان و گروه ز     دهد  ولايت برتري مي  

انـد وي را بـه        گفتـه  هرچنـد    ؛)243: 1383 ارنـست،    . و :ك.ر(بقلي شيرازي يكي از آنهاست      
 از ترمذ نفي كردنـد و بـه كفـر           نهاده  را بر مقام نبوت ترجيح مي     كه مقام ولايت    سبب اين 

  .)243: 1383ارنست، . و: ك.ر(وي شهادت دادند 

  ختم ولايت
) ص( شيعي و صوفية اهل تسننّ از زمان حيات پيامبر اكـرم         نشمندان و عارفان  دادر ميان   
همـواره ايـن    ) در ميـان عرفـاي اهـل تـسنّن        ( از قرن سوم هجري به بعد        بويژهتاكنون،  
شـود و بـه        كه ولايت كلّية الهيه به چه كسي ختم مي          است  مناقشه برانگيز بوده   ،موضوع

آنان . تكليف شيعه از همان ابتدا مشخّص بود      .  است چه كسي » خاتم الاولياء «بيان ديگر،   
همواره بـر   ) ع(و اخبار معصومين  ) ص(به استناد روايات بسياري از رسول گرامي اسلام       

انـد و بـر ايـن اعتقادنـد كـه             باورمنـد بـوده   ) عج(حضرت مهدي » خاتم الاوليايي «مرتبة  
او .  آمـده اسـت    گـرد ) عـج (كمالات مراتب تمامي انبيا و اوليا يكجا در حضرت مهـدي          

و واسطة فيض وجود به موجودات هستي پـس         » بقية االله الاعظم  «ذخيرة حق در زمين و      
خداوند به واسطة پيامبرش به     . از امام يازدهم تاكنون و تا پيش از ظهور قيامت كبراست          

ا، هو ظهور خواهد كـرد و بـا همـة پليـدي     ـ ا  مؤمنان وعده داد كه روزي ـ در آخرالزّمان 
كند و    مبارزه مي ) ص(هاي ايجاد شده در دين پيامبر     ها و انحرافها و بدعت       ناراستي بيدادها،

 پر از ظلم و بيداد شده بود ـ پر از عدل و داد و پـاكي و نورانيـت    اينكهدنيا را ـ پس از  
كند و حكومت واحد اسـلامي ايجـاد كـرده، پـرچم عـدل حكومـت اسـلامي را بـر                   مي

  .دجاي كرة خاكي نصب خواهد كر جاي
و از اولاد پيـامبر     ) عـج (كه منجي آخرالزّمان و خـاتم الاوليـا حـضرت مهـدي           در اين 

 و علمـاي اهـل تـسنّن        عارفـان است، تمامي شيعيان و اكثر قريب بـه اتّفـاق           ) ص(اكرم
گوينـد    اختلاف ديدگاه اهل تسننّ با شيعه در اين است كه ايشان مي           . اشتراك نظر دارند  

بشريت از زمان تولّد تاكنون زنده و در پس پردة غيبـت            ستيز عادل و منجي       آن امام ظلم  
از او بـه  ) ص(كبراست، ولي اهل تسنّن بر اين باورند كه آن مهدي هـادي ـ كـه پيـامبر    
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ـ هنوز متولدّ نـشده و        عنوان منجي عالم بشريت نام برده و در اوصاف او مطالبي فرموده           
  .گشوددر آخرالزمّان و پيش از قيام، ديده به جهان خواهد 

 در مـورد ولايـت مهـدي        الدين بن عربي در آثارش، همداستان با عقيدة شـيعه           محي
دانسته و گفته كـه او خليفـة        ) س(سخن گفته و وي را از اولاد پاك فاطمه        ) عج(موعود  
كند و دنيا را پـر از عـدل و داد       است كه در آخرالزمّان ظهور مي     » بقية االله الاعظم  «حق و   

  .)103 و 102: 1372واري، سبز: ك.ر(گرداند  مي
را ) عـج (دي آخرالزّمـان   در كتـاب فتوحـات، اوصـاف مه ـ        اينكـه عربـي پـس از        ابن

  :گويد به زبان نظم مي  شمارد برمي
  الاوليــــاء شــــهيد ألا إنّ خــــتم 
 هــو الــسيد المهــدي مِــن آل احمــدٍ
 هو الشّمس يجلو كلِّ نحيمٍ و ظلمـةٍ       

  

     و عـــينُ امـــام العـــالمينَ فقيـــد 
ــصا  ــو ال ــد ه ــين يبي ــدي ح  رم الهن

 حــين ســجود ــلُ الوســمي  هــو الواب
  

  )103: به نقل از همان(                                                                            

داند، ظاهراً شاگردان     مي) عج(، خاتم اوليا را حضرت مهدي     آشكاراعربي،    كه ابن اينبا  
اند كه     سخنان وي در آثارش دچار سوء دريافت شده و گفته          و شارحان آثار او از بعضي     

از قول او نقل شده كه گفتـه اسـت          . معرفّي كرده است  » خاتم الاولياء «عربي، خود را      ابن
اسـت ـ در   ) ع(با حضرت مسيح ـ كه از نظر وي ختم ولايت عامه به آن پيـامبر گرامـي   

عربي را بـه      ت او توبه كرده و ابن     آمده ملاقات كرده و به دس       واقعاتي كه برايش پيش مي    
: 1384خواجـوي،  : ك.ر(ملقبّ كرده و شيخ اكبر خود را خاتم الاوليا خوانده است         » حبيب«

20(.  
كـه  گونـه توضـيح داد كـه بـر فـرض اين             ينتوان موضوع را ا     براي رفع اين شبهه مي    

اده باشـند،   عربي چنين ادعايي را كرده باشد و به قول قيصري او را مـژدة ختميـت د                  ابن
ندارد، آنان از حيث مقام ختم ولايت       ) ع(منافاتي با ختميت اهل بيت عصمت و طهارت       

ه از حيـث حـال اسـت و               ) ع(مطلقه هستند و حضرت عيسي     خـتم ولايـت مطلقـة عامـ
عربي ختم ولايت مقيدة عامه از حيـث حـال، چـون بـه دسـت او توبـه كـرده و در                         ابن

 در ايـن صـورت، چـه اشـكالي           دعا كرده است؛   برايش) ع(حضرت عيسي ) اي  مكاشفه(
هـاي ديگـر نيـز    عني باشد و ضمناً منافـاتي بـا ختم  دارد كه ختم ولايت مقيده ـ به اين م 

  .)همان: ك.ر(نداشته باشد 
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يكي ختم عامه اسـت كـه       : شيخ اكبر، خودش ختم ولايت را به دو قسم تقسيم كرده          
 او ولي ديگري نخواهد بود؛ اما       است و آخرين وليي است كه پس از       ) ع(حضرت عيسي 

خـاتم  . شـخص ديگـري خواهـد بـود       ) ص(خاتم الاولياء و المجتهدين از نسل محمـد       
توان از سخنان او اين معنـي را دريافـت            بنابراين، مي . ديگري هم هست كه خود اوست     

 كه ولايت او    استعربي، خاتم ولايت مقيده است كه تابع ولايت مطلقة محمديه             كه ابن 
ة      ) ع(رسـد و حـضرت عيـسي        مي) عج(ه وراثت به حضرت مهدي    ب خـاتم ولايـت عامـ

اين اسـت  ) ع(دليل خاتم ولايت مطلقه بودن علي   . است) ص(اولياي قبل از پيامبر اسلام    
اقَربَ النّاسِ اِليَهِ علي بن اَبي طالب، اِمام العـالم          «: گويد  كه در باب ششم فتوحات مي     

  .)49 و 48: همان(» و سرِّ الانبياء اَجمعين
به خاتم ولايت مطلقه تعبير     ) ع(عربي از عيسي    توان گفت هر كجا كه ابن       بنابراين، مي 

ه    ) عج(شيخ ـ كه حضرت مهدي  . كرده، مراد ولايت عامه است را خـاتم ولايـت خاصـ
در شهر فاس ديده و مهـر ولايـت را   . ق. هـ 595داند ـ ادعا كرده كه وي را در سال   مي

  . )19و 18: 1384خواجوي، : ك.ر( وي مشاهده كرده است ميان دو كتف
اي از بحـث خـود را در خـتم ولايـت بـه موضـوعي                  حكيم ترمـذي بخـش عمـده      

دين ترتيب ؛ ب)الولاية ختم(اختصاص داد كه همان موضوع، عنوان كتاب وي قرار گرفت           
ايـاني  و پ  كه نمونة كامل     هست همچون سلسلة پيامبران، شخصي      كه در سلسلة اوليا نيز    

) ص( در سلسلة انبيا، وجود مقدس پيـامبر گرامـي اسـلام           اين شخص . اين سلسله است  
  .)341: 1384شيمل، : ك.ر(است 

هم خاتم نبوت مطلقه يـا      ) ص(گونه كه پيامبر اسلام     همان: گويد  سيد حيدر آملي مي   
:  ولايت هـم ماننـد نبـوت دو وجهـي اسـت            عامه و هم خاتم نبوت خاصه است،      نبوت  

عربـي، خـاتم      به عقيدة ابن  . لايت عامه و ولايت خاصه كه همانا ولايت محمدي است         و
 و خاتم ولايت محمدي ـ حداقل به آن صورت  بوده است) ع(يت عامه عيسي مسيحولا

اند ـ خود اوست؛ اما در نظر عارف شيعي،   اند و باز گفته كه برخي از شاگردانش فهميده
و خاتم ولايت محمدي كـسي جـز امـام دوازدهـم            ) ع(خاتم ولايت عامه حضرت علي    

  .)150: 1385كريمي زنجاني اصل، : ك.ر(تواند بود  نمي) عج(
دهد كه چـرا      عربي قائل است، توضيح مي      كه احترام خاصي براي ابن    اين با   سيد حيدر 

خـاتم ولايـت    «) ع(و پذيرش اين موضوع كه حضرت عيـسي       » ختم ولايت «در موضوع   
 از نظر تاريخي و ساختاري ناممكن اسـت و چـرا ايـن موضـوع نيـز                  تبوده اس » مطلقه
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عربي همنوا شود و بگويـد        رسد كه با برخي از شاگردان و پيروان ابن          ناممكن به نظر مي   
از نظر وي، خاتم ولايت مطلقه      . يا خاصه بوده است   » خاتم ولايت مقيده  «كه شخص او    

توانـد جـز امـام        م ولايـت خاصـه نمـي      تواند شخصي به جز امام اول شيعيان و خات          نمي
شـود كـه در مـورد خـتم           با اين اوصاف، مشاهده مي    . )163: همان: ك.ر(باشد  ) عج(مهدي

ه به هـيچ     شيعي و اهل تسننّ تشابهات و افتراقاتي وجود دارد كه گا           عارفانولايت، ميان   
  .ها را با يكديگر جمع كردتوان كاملاً آن روي نمي

  نتيجه
ايـن  . اسـت » ولايـت «بيني عرفاني موضوع      ن، بلكه ركن اساسي جهان    تري  يكي از اساسي  

و ) ص( در آيات قـرآن و احاديـث حـضرت رسـول           اي  ن و نوشته  اصل پيش از هر سخ    
بـه  ) ص(در بين شيعيان از زمان حيات رسول گرامي اسـلام         .  دارد ريشه )ع(امامان شيعه 

 و از    اسـت  ح بـوده  مطـر ) ص(و اهل بيت پاك پيـامبر     ) ع(بعد، موضوع ولايت امام علي    
انـد؛ امـا در       دانسته) ع(را خاص حضرت علي   » ولي االله الاَعظم  «همان ابتدا، شيعيان لقب     

 و صوفية غيرشيعي، طرح موضوع ولايت از حدود قـرن سـوم بـه بعـد بـه                   عارفانميان  
 رسد  به نظر مي  .  است لاي آثار آنان نمود پيدا كرده       صورت منسجم مطرح شده و در لابه      

مذي متوفيّ در اواخر قرن سوم يا اوايل قرن چهارم هجـري، نخـستين عـارفي                حكيم تر 
باشد كه به صورت منسجم موضوع ولايت را در آثارش مطرح كرده و حتّـي كتـابي بـه                   

پـس از وي بزرگـان عرفـا و صـوفيه ـ چـه       . از او به جاي مانده است» ختم ولايت«نام 
هاي خود را در آثارشان  ده و ديدگاهشيعي و چه سنّي ـ همواره از اين موضوع بحث كر 

ترين مباحـث عرفـاني       اند كه تا امروز هم همچنان اين بحث، يكي از اساسي            منتشر كرده 
  .دهد را تشكيل مي

 شيعي و صوفية اهل تـسننّ انجـام         عالمان و عارفان  با كندوكاوي كه نگارنده در آثار       
 بيـشتر  كـه در      اسـت  يجـه رسـيده   داده و چكيدة آن را در اين مقاله باز نموده به ايـن نت             

مباحث مربوط به ولايت، مثل تعريف ولي و ولايـت و انـواع ولايـت و صـفات ولـي،                    
  افتراق نظـر در حـداقلّ ممكـن اسـت؛          تشابهات زيادي ميان هر دو طايفه وجود دارد و        

ضمناً در خلال تحقيق به اين نتيجه رسيده كه صوفيان اشتراك نظـر زيـادي در مباحـث                  
 از شـيعيان    بويژه موضـوع ولايـت     اين موضوعات،    بيشتر شيعيان دارند و در      گوناگون با 

دهد كه اكثـر قريـب بـه اتّفـاق      نامه صوفيه نيز نشان مي  نگاهي به شجره  . اند  تأثير پذيرفته 
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حـضرت   آنان ـ به جز يك يا دو فرقه ـ انتـساب خرقـة خـود را بـه امـام اول شـيعيان،        
. انـد  اي در آثارشان نسبت به آن بزرگوار نـشان داده  رسانند و ارادت خالصانه  مي) ع(علي

بزرگاني از علما و عرفاي شيعي، مثل سـيد حيـدر آملـي، حكـيم ملاّصـدراي شـيرازي،           
       دحسين طباطبايي مـدف        حكيم ملاّهادي سبزواري، علّامه محمع و تـصوعي اتّحـاد تـشي

هاي آنان در طـول       هكه از پيدايش انحراف و بدعت و لغزش در ديدگا         اند؛ ضمن اين    شده
بسيارند علمـا و عرفـاي بزرگـي از شـيعيان كـه             . اند  گيري هم كرده    تاريخ انتقاد و خرده   

همواره به آثار بزرگان عرفايي از اهل تـسنّن، مثـل سـنايي، عطّـار، مولـوي، شبـستري،                   
 عربي و ديگران در كلام و آثار خود به آنان استشهاد كرده، حرمت و منزلت خاصـي                  ابن

  .اند يشان قايل بودهبراي ا
در موضوع رابطة ميان ولايت و نبوت و ولايت تكـويني و برتـري مقـام ولايـت از                   
نبوت و ختم ولايت و صفات اوليا نيز تشابهات زيادي ميـان علمـا و عرفـاي شـيعي و                    

كـه اوليـا    هر دو دسته بـه اين     . يار نادر است  ها بس   شود و اختلاف ديدگاه     سنّي مشاهده مي  
ز مبدأ فياض به عالم مادون و واسطة هدايت خلق به سـوي حـق هـستند           واسطة فيض ا  

موضوع ولايت تكويني كـه حجـت انبيـا بـر خلـق و ريـشة ظهـور                  . اشتراك نظر دارند  
توان گفت كه صـوفيه بـدون         كرامات اولياست، مشترك بين هر دو طايفه است، بلكه مي         

 هـم  هـايي خصوص دچـار اغراق ه و حتّي در اين  شك اين موضوع را از شيعه الهام گرفت       
» ولـي «اي  و در دوره» نبـي «اي  كه انسان كامل ـ كـه در دوره  هر دو گروه به اين. اند شده

داستانند و بـر ايـن    و علّت بقاي عالم مادي است، همشود ـ قطب عالم وجود  ناميده مي
 خـالي نيـست، منتهـا در      » امـام معـصوم   «يا  » حجت«يا  » قطب«باورند كه هرگز زمين از      

شـيعه قطـب و   . مصداق اين انسان كامل و قطب زمان با يكـديگر اخـتلاف نظـر دارنـد         
داند و اهـل تـسننّ، دايـره را بـه دوازده امـام منحـصر                  مي» امام معصوم «حجت زمان را    

دي                     نمي كنند و اقطاب و پيران و مشايخ اهل تصوف را در هر زمان خليفـة كامـل محمـ
  .وجود اوستدانند كه بقاي عالم وابسته به  مي

 شيعي و سنيّ است، برتري مقام ولايـت بـر           عارفانموضوع ديگري كه مشترك بين      
نبوت است كه تقريباً تمامي شيعيان بدان باورمندند و گروه كمي از عرفاي اهـل تـسنّن                 

  .دهند مرتبة نبوت را بر ولايت ترجيح مي
انگيـزي    ناقـشه ، موضوع م  »خاتم الاولياست «كه چه كسي    و اين » ختم ولايت «موضوع  

همـة شـيعيان و گـروه زيـادي از عرفـاي اهـل تـسنّن        . بين عرفاي شيعي و سنيّ اسـت     
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داننـد و معتقدنـد كـه         را خاتم الاولياء به ختم ولايـت خاصـه مـي          ) عج(حضرت مهدي 
شود و    ختم مي ) ع(به حضرت علي  ) ص(ولايت مطلقه به واسطة حضرت ختمي مرتبت      

يابد؛ در صورتي كه بزرگـان         امام مهدي انتقال مي    به طريق وراثت، ختم ولايت خاصه به      
ه را        ) ع(عرفاي اهل تسنّن خاتم ولايت عامه را حـضرت مـسيح           و خـاتم ولايـت خاصـ

عربي گاه    دانند؛ هر چند در همين زمينه هم افرادي مثل ابن           مي) ص(رسول گرامي اسلام  
  .اند نظرياتي نزديك به نظر شيعه ابراز كرده
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